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سیدمجدالدین میرفخرایی )گلچین گیلانی(
سروده شده در سال ۱۳۱۹ به یاد دوران کودکی درجنگل های گیلان

باز باران  ...باز باران  ...

باز بارانباز باران
با ترانهبا ترانه

با گوهرهای فراوانبا گوهرهای فراوان
می خورد بر بام خانهمی خورد بر بام خانه

آب چون آبشار ریزانآب چون آبشار ریزان
می ریزد بر سر ایوانمی ریزد بر سر ایوان

من به پشت شیشه تنهامن به پشت شیشه تنها
ایستادهایستاده

در گذرهادر گذرها
رودها راه اوفتادهرودها راه اوفتاده

******
شاد و خرمشاد و خرم

یک دو سه گنجشک پر گویک دو سه گنجشک پر گو
باز هر دمباز هر دم

می پرند، این سو و آن سومی پرند، این سو و آن سو
******

می خورد بر شیشه و درمی خورد بر شیشه و در
مشت و سیلیمشت و سیلی

آسمان امروز دیگرآسمان امروز دیگر
نیست نیلنیست نیل

******
یادم آرد روز باران:یادم آرد روز باران:

گردش یک روز دیرینگردش یک روز دیرین
خوب و شیرینخوب و شیرین

توی جنگل های گیلان.توی جنگل های گیلان.
******

کودکی ده ساله بودمکودکی ده ساله بودم

شاد و خرمشاد و خرم
نرم و نازکنرم و نازک

چست و چابکچست و چابک
******

از پرندهاز پرنده
از خزندهاز خزنده
از چرندهاز چرنده

بود جنگل گرم و زندهبود جنگل گرم و زنده
******
آسمان آبی، چو دریاآسمان آبی، چو دریا

یک دو ابر، اینجا و آنجایک دو ابر، اینجا و آنجا
چون دل منچون دل من

روز روشنروز روشن
******

بوی جنگلبوی جنگل
تازه و ترتازه و تر

همچو می مستی دهندههمچو می مستی دهنده
بر درختان می زدی پربر درختان می زدی پر

هر کجا زیبا پرندههر کجا زیبا پرنده
******

برکه ها آرام و آبیبرکه ها آرام و آبی
برگ و گل هرجا نمایانبرگ و گل هرجا نمایان

چتر نیلوفر درخشانچتر نیلوفر درخشان
آفتابیآفتابی

******

سنگ ها از آب جستهسنگ ها از آب جسته
از خزه پوشیده تن رااز خزه پوشیده تن را

بس وزغ آنجا نشستهبس وزغ آنجا نشسته
دم به دم در شور و غوغادم به دم در شور و غوغا

******
رودخانهرودخانه

با دو صد زیبا ترانهبا دو صد زیبا ترانه
زیر پاهای درختانزیر پاهای درختان

چرخ می زد، چرخ می زد، همچو مستانچرخ می زد، چرخ می زد، همچو مستان
******

چشمه ها چون شیشه های آفتابیچشمه ها چون شیشه های آفتابی
نرم و خوش در جوش و لرزهنرم و خوش در جوش و لرزه

توی آن ها سنگ ریزهتوی آن ها سنگ ریزه
سرخ و سبز و زرد و آبیسرخ و سبز و زرد و آبی

******
با دو پای کودکانهبا دو پای کودکانه

می دویدم همچو آهومی دویدم همچو آهو
می پریدم از سر جومی پریدم از سر جو

دور می گشتم ز خانهدور می گشتم ز خانه
******
می کشانیدم به پایینمی کشانیدم به پایین

شاخه های بید مشکیشاخه های بید مشکی
دست من می گشت رنگیندست من می گشت رنگین

از تمشک سرخ و مشکیاز تمشک سرخ و مشکی
******

می شنیدم از پرندهمی شنیدم از پرنده
از لب باد وزندهاز لب باد وزنده

داستان های نهانیداستان های نهانی
رازهای زندگانیرازهای زندگانی

******
هرچه می دیدم در آنجاهرچه می دیدم در آنجا

بود دلکش، بود زیبابود دلکش، بود زیبا
شاد بودمشاد بودم

می سرودم:می سرودم:
»روز، ای روز دلارا!»روز، ای روز دلارا!

داده ات خورشید رخشانداده ات خورشید رخشان
این چنین رخسار زیبااین چنین رخسار زیبا

ورنه بودی زشت و بی جان.ورنه بودی زشت و بی جان.
******

این درختاناین درختان
با همه سبزی و خوبیبا همه سبزی و خوبی

گو چه می بودند جز پاهای چوبیگو چه می بودند جز پاهای چوبی
گر نبودی مهر رخشان؟گر نبودی مهر رخشان؟

******
روز، ای روز دلارا!روز، ای روز دلارا!

گر دلارایی ست، از خورشید باشدگر دلارایی ست، از خورشید باشد

ای درخت سبز و زیبا!ای درخت سبز و زیبا!
هرچه زیبایی ست از خورشید باشد«هرچه زیبایی ست از خورشید باشد«

******
اندک اندک، رفته رفته، ابرها گشتند چیرهاندک اندک، رفته رفته، ابرها گشتند چیره

آسمان گردید تیرهآسمان گردید تیره
بسته شد رخساره خورشید رخشانبسته شد رخساره خورشید رخشان

ریخت باران، ریخت بارانریخت باران، ریخت باران
******
جنگل از باد گریزانجنگل از باد گریزان

چرخ ها می زد چو دریاچرخ ها می زد چو دریا
دانه های گرد باراندانه های گرد باران

پهن می گشتند هر جاپهن می گشتند هر جا
******

برق چون شمشیر برانبرق چون شمشیر بران
پاره می کرد ابرها راپاره می کرد ابرها را

تندر دیوانه غرانتندر دیوانه غران
مشت می زد ابرها رامشت می زد ابرها را

******
روی برکه مرغ آبیروی برکه مرغ آبی

از میانه، از کرانهاز میانه، از کرانه
با شتابی چرخ می زد بی شمارهبا شتابی چرخ می زد بی شماره

******
گیسوی سیمین مه راگیسوی سیمین مه را

شانه می زد دست بارانشانه می زد دست باران
بادها، با فوت خوانابادها، با فوت خوانا

می نمودندش پریشانمی نمودندش پریشان
******
سبزه در زیر درختانسبزه در زیر درختان
رفته رفته گشت دریارفته رفته گشت دریا

توی این دریای جوشانتوی این دریای جوشان
جنگل وارونه پیداجنگل وارونه پیدا

******
بس دلارا بود جنگلبس دلارا بود جنگل

به، چه زیبا بود جنگل!به، چه زیبا بود جنگل!
بس فسانه، بس ترانهبس فسانه، بس ترانه
بس ترانه، بس فسانهبس ترانه، بس فسانه
******

بس گوارا بود بارانبس گوارا بود باران
به، چه زیبا بود باران!به، چه زیبا بود باران!

می شنیدم اندر این گوهرفشانیمی شنیدم اندر این گوهرفشانی
رازهای جاودانی، پندهای آسمانی:رازهای جاودانی، پندهای آسمانی:

******
»بشنو از من، کودک من»بشنو از من، کودک من

پیش چشم مرد فردا،پیش چشم مرد فردا،
زندگانی - خواه تیره، خواه روشن -زندگانی - خواه تیره، خواه روشن -
هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا«هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا«


